
  28/11/88: تاريخ وصول

 5/2/89: تاريخ پذيرش

 
 
 

  شناسي و عرفان بررسي تطبيقي انسان كامل در روان
  1مژگان عسلي
 4پژوهشگر آموزش و پرورش منطقه 

  : مقالهچكيده
 انسان كامل است كه در عرفان اسلامي به كمال رسيده و ريةيكي از مباني عرفاني، نظ

شناسي كمال  روان. هاي مادي مطرح نموده است ن را برتر از ديدگاهگرايي و اصالت انسا انسان
اند كه در  هايي ارائه داده هاي عرفاني نزديك شده و نظريه نيز در دوران معاصر به انديشه

شناسي از  در اين مقاله ابتدا انسان كامل را در روان. بسياري از موارد با عرفان همسو هستند
 فروم، كارل راجرز و آبراهام مازلو مطرح گرديده و سپس نظريه ديدگاه ويليام جيمز، اريك

انسان كامل در عرفان از ديدگاه ابن عربي، عبدالكريم گيلاني، عزيز نسفي و مولوي بررسي 
شناسي و عرفان صورت گرفته  هاي روان اي تطبيقي بين دريافت شده و در ضمن آن مقايسه

  .است

  : ها كليد واژه
  .گرايي، روان كاوي، خودشكوفايي ناسي سلامت، ولايت، رفتارگرايي، كمالش انسان كامل، روان

                                                            

1- asali@yahoo.com 



  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
شود و حيوان اقتصادي، حيوان سياسي، حيوان  انسان در وجود مادي خود خلاصه نمي
شناسند بخش كوچكي از انسان  گرايان مي چه ماده اجتماعي و حتي حيوان ناطق نيست، بلكه آن

سان همان نفس، روح، روان و جان اوست كه بر اين امر عرفان و  وجود ان،است و عمد
كه انسان  اين. هستند» معرفت نفس«شناسي اذعان دارند و به همين دليل هر دو به نحوي  روان

 مورد پذيرش ،ظاهري دارد و باطني، و براي شناخت او بايد به دنياي باطني او رجوع نمود
تر از نفس در عرفان  شاسي بسيار كوچك انسان در روانالبته نفس . شناسي است عرفان و روان

در عرفان اسلامي، نفس چنان . شناسي نيز به عظمت نفس برسد باشد، اما اميد است روان مي
يعني نفس انسان . دانند اي دارد كه فاصله دو انسان را به اندازه فاصله خدا تا شيطان مي گسترده

اي از  انتها و اگر هر موجودي را كلمه هاي بي  دريافتنهايت و قابل براي را داراي مراتبي بي
 اسماء خداوند به شمار همة كلمات و مظهر همةدانند، انسان كامل را جامع  كلمات الهي مي

شناسي هنوز در آستانه ورود به دنياي بيكران نفس است و به رمزها  در حالي كه روان. آورند مي
ون و بيرون انسان را به اندازه همه محاسبه نموده و هاي اندكي دست يافته و هنوز در و نكته
. دانند اي براي بدن مي گرايان كه اصالت را به بيرون و بدن داده و درون نفس را آينه ماده

شناسي به سوي گسترش جهان درون و نزديكي به عرفان  خوشبختانه گرايش عمومي در روان
  .است

به عرفان به سوي هم در حركت هستند و شناسي   انسان كامل نيز ديدگاه روانةدربار
هاي  هاي فراواني دارد، همچنين راه كنند شباهت هايي كه براي انسان كامل معرفي مي ويژگي

راه رسيدن به مقام انسان كامل در . نمايند هايي بيان مي رسيدن به اين مقام را نيز با شباهت
  :بعه خلاصه شده استعرفان تزكيه و تصفيه، معرفت و عشق است كه در اسفار ار
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هاي ظلماني و نوراني را كنار  حجاب) از كثرت به وحدت( سفر از خلق به سوي حق -1
  .زند مي

سفر از ذات به سوي كمالات ) كسب وجود حقاني( سفر از حق به سوي حق به حق -2
  .واجب
 جبروت و ملكوت و ناسوت و كسب ملواعسير در ( سفر از حق به سوي خلق به حق -3

  .ز نبوتحظي ا
  1)ت تشريعي و تبديل به وجود حقانيوسير در نب( سفر از خلق به سوي خلق بالحق -4

نفس، قلب، عقل، روح، سر، خفي و : يابد  باطني نيز اين سفر ادامه ميةكه در هفت مرتب
شناسي  در روان. در چهار مرتبه نيز بيان گرديده كه شامل تجليه، تخليه، تحليه و فناست. اخفي

  .اند هاي عرفاني پي برده احل ابتدايي اين سير را درك نموده و به صحت پايههنوز مر
هاي همان سير و سلوك به شمار  اند كه پايه شناسي كمال نيز به اصولي رسيده در روان

شناسي كمال، انسان كامل را در كاركرد خود چنين  ويكتور فرانكل از بزرگان روان: آيد مي
  :كند ترسيم مي

  .اند فته در زندگي خود به معنا دست يافتهروي هم ر -1
  .كنند  عمل خود احساس آزادي انتخاب ميةدرخصوص نحو -2
  .كنند در قبال زندگي خود مسئوليت شخص را قبول مي -3
  2.شوند با چيزي يا كسي فراتر از خودشان درگير مي -4

  :كند ير ترسيم مي، انسان كامل را خود شكوفا و با شرايط ز) م1970-1908(آبراهام مازلو 
 تكليف -4 خود انگيخته هستند -3پذيرند   خودشان و ديگران را مي-2گرا هستند  واقع -1

 خود پيرو و مستقل هستند، با ديگران -6 نياز به خلوت دارند -5مدار هستند نه خودمدار 
يق عرفاني  تجارب عم-8بينند   همتا نه قالبي مي ها را موجوداتي بي  انسان-7كنند  همرنگي نمي

 با عده كمي از -10مندند  كنند و به رفاه ديگران علاقه  با بشريت همدردي مي-9دارند 
 - 12هاي مردم سالار و آزادمنشي هستند   طرفدار ارزش-11ها و روابط صميمانه دارند  انسان

 خلاق -14طبعي غيرخصمانه برخوردارند   از حس شوخ-13كنند  هدف را با وسيله اشتباه نمي
                                                            

   .308 نصوص الحكم بر فصوص الحكم فارابي، ص -1
  .42 بهداشت رواني، ص -2



 89زمستان * 26شماره*سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان/ 

 

178

كه در برابر محيط   به جاي آن-16زنند   از همرنگي با فرهنگ خود سرباز مي-15تند هس
 همة اين اصول در 1.شوند واكنش نشان دهند، با عمل كردن روي آن باعث تعالي آن محيط مي

شوند و هزاران شاهد مثال براي آن وجود  هاي عرفان اسلامي با دقت بيشتري ملاحظه مي كتاب
  .دارد

گرمي و محبت يا نظر مثبت : دهد  براي رسيدن به كمال سه شرط قرار ميكارل راجرز
قيد و شرط، همدلي و صداقت كه از موارد بسيار رايج عرفاني است و انسان كامل خود را  بي

  :داند داراي كاركردهاي زير مي
 منبع دروني براي ارزيابي -3 اعتماد به خويشتن -2گشودگي به روي تجارب تجديد  -1

  2. درك و پذيرش خود و ديگران-6 آزادي ذهني -5رينندگي  آف-4

  شناسي انسان كامل در روان
شناسي را يكي از علوم تجربي نموده به   روان )م1920-1832(م وونت هلاز هنگامي كه ويل

گرايي، انسان  گرايي و اثبات غربي و تجربه) ماترياليسم(گرايي  آزمايشگاه كشاند، بر اساس ماده
 كوچك از شخصيت انسان پرداختند و به دنبال يپيچيده دانستند و تنها به بخشرا حيواني 

گرايان تنها به  اختس. گيري معرفت در انسان بودند قوانين حاكم بر شناخت و چگونگي شكل
هاي رواني  گرايي نيز به علم زندگي رواني و پديده واسطه اهميت داده و كنش تجربه بي

. شناخت انسان با روش كمي و آزمايشگاهي اكتفا كرده بودندپرداخت و همگي به بررسي  مي
گرايي استوار بود و انسان و استعدادهايش را فراموش  حتي مكتب رفتارگرايي نيز بر مبناي ماده

مكتب روانكاوي نيروي دومي بود كه باز هم به انسان چون بخشي از طبيعت و . كرده بودند
  .نبود آنها گرايي براي آگاه نيز گامي به سوي انساننگريست و ضمير ناخود چون يك حيوان مي

هاي پيشين انسان را يك ماشين با يك بيمار رواني و يا موجودي درمانده و نادان در  مكتب
شناسي  حتي روان. حاكم بود آنها بر) ماترياليستي(نظر گرفته بودند، چرا كه ديدگاه مادي 

اي   محدودهةاشته باشد، چرا در نسبيت و مطالعگشتالت نيز نتوانست ديدگاهي جامع به انسان د
گرا نيروي سومي بود كه براي  شناسي انسان اما روان. خاص از وجود انسان را در نظر داشتند

                                                            

  .46 همان، ص -1
  .49 همان، ص -2
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شناسي  گرا در روان شناسي انسان  استعدادهاي او به وجود آمد، روانهمةمطالعه انسان كامل و 
كند و به فعليت رساندن  عي و سالم آن مطالعه مي طبيجنبةكمال تبلور يافته است و انسان را از 
و ) چون رفتارگرايان(هاي بيروني  انسان را در تأثير محرك. استعدادهاي انسان را در نظر دارد

  .گيرد در نظر نمي) كاوان چون روان(تحت تأثير غرايز 
ه سوي  انسان كامل شكل گرفته كه گام به گام بةهايي دربار  نظريه،شناسي كمال در روان

بيش از همه آبراهام . هايي از انسان كامل عرفاني دارند عرفان راه سپرده و همگي داراي ويژگي
 انسان مطلوب، انسان خودشكوفا يا انسان خواستار تحقق به عرفان نزديك ةمازلو با ارائه نظري

مل نيز از شخص كامل يا انسان با كنش و كاركرد كا)  م1988-1902(كارل راجرز . شده است
 انسان مولد و بارور، گوردن آلبرت از انسان بالغ يا پخته، ةاريك فروم از نظري. سخن گفته بود

يت يافته، ويكتور فرانكل از انسان از خود فرارونده يا داراي دكارل گوستاويونگ از انسان فر
ه ساخته معنا و فريتس پرلز از انسان اين مكاني و آن زماني و ويليام جيمز از خود معنوي نظري

  .و به موضوع انسان كامل وارد شدند
آبراهام مازلو براي تعريف و شناسايي شخصيتي سالم و استعدادهاي او به انسان مطلوب 

شود و تا كجا به كمال بتواند   او به سراغ انسان سالم رفت تا دريابد كه انسان چه مي.رسيد
 انسان را در دو بعد جسمي و او انسان را با سرشتي خوب و با خوشبيني نگريست و. برسد

هايي يافت   نيازها، تمايلات، استعدادها و گرايشة انسان را مجموع رواني مطالعه كرد كه روان
ها و برخي مخصوص به افرادي   انسانهمةكه از وراثت هم تأثير گرفته و برخي مشترك بين 

 كه در .فايي يافتها را داراي گرايش ذاتي به كمال و خودشكو  انسانهمةاما . خاص است
ها و نيروهاي  هاي جسمي و رواني و استعدادها و وراثت زمينه عرفان اسلامي همين ويژگي

هاي رواني  چنان كه مانند مازلو، انحرافات و بيماري. اند لازم براي رسيدن به كمال خوانده شده
. داند اني ميهاي رفتاري را به دليل تربيت نادرست محيط و دوري از فطرت انس و نابهنجاري

نيازهاي جسماني، نيازهاي ايمني، نياز به محبت و احساس وابستگي و نياز به تحقق خود را 
كنند و هم  دانست كه هم كمبودهاي انسان را جبران مي مازلو چهار گروه نيازهاي انسان مي

مشابه هاي او در عرفان اسلامي موارد  بندي انگيزانند و اين تقسيم براي كمال و سلامت برمي
  .فراواني دارد، كه در مراتب نفس و مراتب عقل بيان گرديده است

 مواردي را كه مازلو همةهاي مولوي مقايسه نمود كه  توان با انديشه  مازلو را ميهاي گفته
اگر مازلو . تر و بهتر گفته است ها پيش از آن بيان داشته با اين تفاوت كه كامل گفته، قرن
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هاي هستي و  استار تحقق را ادراك صحيح و آگاهي از واقعيتهاي خاص انسان خو ويژگي
و طبيعي بودن و خود انگيختگي، شناخت جهان، پذيرش خويشتن و ديگران و طبيعت، سادگي 

ها و مسائل بيرون از خويشتن، گرايش به خلوت و استقلال، كنش مستقل و  جه به مسئوليتتو
رفاني نوع دوستي، روابط متقابل فردي و هاي ع هاي مكرر زندگي، تجربه خودكفايي، تجربه

گرايي، تشخيص خير از شر و هدف از وسيله، حس طنز مهربانانه، خلاقيت و  اجتماعي، مردم
ها موردديگر تكميل نموده و  پذيري گفته، مولوي همين موارد را با ده مت در برابر فرهنگومقا

رهاي مازلو را غيرعلمي و غيرقابل اگر معيا. تر از انسان كامل ارائه داده است تصويري جامع
اگر . اند، معيارهاي مولوي بر اساس مباني خود بسيار دقيق و قابل اعتماد است اعتماد خوانده

 نيازهاي انسان اشاره همةمازلو به نيازهاي محدودي اكتفا نموده كه عمومي نيست، مولوي به 
رفته و غيرواقعي قضاوت نموده، اگر مازلو انسان را داراي آزادي مطلق در نظر گ. كرده است

نهايت و   بيةهنگامي كه عرفان اسلامي انسان را داراي دو مرتب.  ديگر بر آن افزون است ويژگي
هاي جسماني را از روحاني جدا  گيرد و ويژگي از حضيض خاك تا اوج فلك در نظر مي

تر از    بسيار كامل،كند  محض تا بالفعل محض ترسيم ميةنمايد و مراتب سلوك را از بالقو مي
در عرفان اسلامي هم عرفان نظري و هم عرفان عملي لازم شمرده . مازلو اقدام نموده است

كند و تا عبور از مراتب نفس به سوي  سلوك را از تربيت نفس آغاز مييا شده و راه كمال 
لماني و هاي ظ دهد و با تمرين و رياضت و تربيت انسان را از حجاب خداوند برنامه ارائه مي

شناسي كمال به آن  برد كه هنوز در روان  خداگونگي به پيش ميةسازد و تا مرتب نوراني رها مي
  .اند نرسيده

شناسي  هايي در معرفي انسان كامل در روان با آثار خود گام) م1910-1842(ويليام جيمز 
ا روشي اساسي نگري ر چرا كه به درون و بيرون در انسان اعتقاد داشت و درون. برداشته است

خودجسماني، خود : او شخصيت يا خود را به سه مرتبه تقسيم نمود. دانست شناسي مي در روان
شود  چنان كه در عرفان تعريف مي» روح«اجتماعي و خود معنوي كه همين مطلب او را به 

وع مها يا استعدادهاي رواني انسان در مج  قابليتةاو خودمعنوي را كلي. كرد نزديك مي
ا خودتجربي، ي» مرا«جيمز اين سه خود مادي، اجتماعي و معنوي را به عنوان «. انستد مي

علاوه بر اينها، خود خالص يا خود به صورت آگاه، . يعني، خود معلوم يا آشكار مشخص كرد
دهد به رغم ماهيت گذرا بودن جويبار  خودي كه دانستن را انجام مي. يعني من وجود دارد
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چه را كه منظور واقعي جيمز بود، به طور  توانيم آن ما مي. ماند  تغيير ميهشياري، ثابت و بدون
  1».بدانيم» روح«ضمني نوعي 

 را داراي گرايش فطري به شكوفا كردن استعداد منحصر به فرد يكارل راجرز هر شخص
دانست و به خود شكوفايي به عنوان يك نيروي رشد و بخشي از طبيعت ژنتيكي  خود مي
دانست و رشد  ريست و خودشكوفايي را شامل رشد رواني و حركت به پيش مينگ انسان مي

تجربه كردن و داشتن حرمت «: گفت ن ميآدر تعريف . دانست مي» شخص كامل«نهايي را در 
اين حالت به صورت نظري . آل خودپذيري كامل است نفس مثبت نامشروط، حالت ايده

هاي ناگوار  فقدان دفاع. شود وط حاصل ميپذير است و از دريافت وجه مثبت نامشر امكان
 وي ة او با كل تجربةخود پندار. هاي شخص كامل است از ويژگي) انكار، سركوبي و غيره(

هاي  به تجربه آنها هاي دفاعي نيست، اضطراب وجود ندارد و نيازي به مكانيزم. ماند سازگار مي
ديگران را  آنها .كنند  ميشان زندگي هاي دروني دروني خود اعتماد كرده و طبق ارزش

در زمان حال  آنها .پذيرند و دوست دارند و قادرند روابط ميان فردي موفقي را برقرار كنند مي
زندگي، يك  آنها براي. دهند هايشان پاسخ مي و آزادانه به تجربه) نه در گذشته(كنند  زندگي مي

  2».فرايند است، نه يك موقعيت ثابت و راكد
.  آمده است»انسان كامل عرفاني«يك گام به سوي » شخص كامل «ةريكارل راجرز با نظ

شود كه انسان خودشكوفا را داراي همان  همين مطلب درباره آبراهام مازلو نيز ديده مي
خواند و ويكتور  رولومي، عشق را نيز از اجزاء اساسي ماهيت انسان مي. داند ها مي ويژگي

  .كند  معنوي تكيه ميجنبةفرانكل بر 
گرايي و خودشناسي  نظريه انسان كامل خود را بر اساس انسان) م1980-1900(يك فروم ار

داند كه خودش باشد و  هدف انسان را اين مي. آيد بنا نموده كه از اصول عرفاني به شمار مي
گرا   نظامي انسان3.كند خلاصه مي» انسان براي خويشتن«شرط رسيدن به آن هدف را در اصل 

چه خود انسان از طريق آشكار  زندگي معنايي جز آن: گويد هدف زندگي مي ةساخته و دربار
دهد  چون عرفان به عشق اصالت مي. دهد، ندارد ساختن نيروهاي خود و زندگي بارور بدان مي

                                                            

   .99شناسي، ص  هاي روان ها و نظام  نظريه-1
  .318 همان، ص -2
  .18اي خويشتن، ص  انسان بر-3
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داند كه در نهاد  باروري را خصلتي مي. نگرد و به انسان بارور و خلاق به عنوان انسان كامل مي
او چون مولوي . مگر اينكه شخص داراي نقص فكري و عاطفي باشدهر انساني وجود دارد، 

 هستي انسان است، چون بشر  تنهايي و جدايي از جهان ويژگي: گويد، آورده سخن مي
هاي  راه. تواند جدايي را تحمل كند، لذا ناچار در تلاش يافتن ارتباط و وحدت است نمي

عناصر عشق بارور ...  يكي باروري استزيادي براي تحقق بخشيدن به اين نياز وجود دارد و
ها   جنبههمةاو انسان كامل را داراي باروري در . توجه، مسئوليت، احترام و معرفت: عبارتند از

گفته، وجدان عبارتست از . پردازد هاي بارور مي گيري كسي كه با عشق بارور به جهت. داند مي
ه ما را به برگشت به خود، به زندگي نداي خود حقيقي ما است ك. واكنش ما نسبت به خودمان

نداي . چه بالقوه هستيم، بشويم يعني آن. كند بارور، به تكامل گسترده و هماهنگ دعوت مي
  .توجه عاشقانه ما به خودمان است

اس اميد و تا ژرفاي هستي خود در ترس و هر يار، بي در حقيقت انسان بدون ايمان، بي
 اصلي و اساسي انسان ةوظيف. ربه فعاليت بارور خود ما باشد تجايمان بايد منطقي بر پاية. است

 اريك 1.در زندگي متولد ساختن خود، و به فعليت درآوردن استعدادهاي بالقوه خويش است
  .داند ها مي  زمينههمةفروم انسان كامل را انسان بارور در 

  انسان كامل در عرفان
 عن دارد، اگر چه در عرفان اسلامي واضاي كه هاي جهان سابقه نظريه انسان كامل در عرفان
از ابتداي پيدايش عرفان و تصوف بر عظمت انسان تكيه . دانند اين اصطلاح را ابن عربي مي

د كيست؟ لاصه نماييم كه توحيد چيست؟ و موحشده است، و اگر عرفان را در دو پرسش خ
ان كامل است كه د همان انسحآن وقت بحث از موحد همان انسان شناسي عرفاني است و مو

  خليفه اسماء الهي را آموخته و ملائكه به او سجده كرده وهمةروح الهي در او دميده شده و 
  . مراتب هستي در او خلاصه گرديده استهمة. خداست

  
 تو بودي عكس معبود ملايك

  
 از آن گشتي تو مسجود ملايك  

  
 )266راز، بيت  گلشن(    

                                                            

   .251، 176، 102، 60 همان، صص -1
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اهيم آمده كه خداوند او را آزمود و به عنوان پيشوا و  حضرت ابرةدر قرآن مجيد نيز دربار
و حلاج با استناد به حديثي نبوي كه در كتاب مقدس هم ) 30سوره بقره، (انسان كامل قرار داد 

ان االله خلق آدم علي صورته، براي انسان دو طبيعت بشري و الهي در نظر گرفته كه : آمده كه
 ةهستي همين دوگانگي را دارد كه جلو) ق637-560(بي عرابن  از نظر 1.اند با هم در آميخته

هاي خود در انسان   جلوههمة باطني آن لاهوت است و خداوند در جنبةخارجي آن ناسوت و 
هاي كامل  او كتاب فصوص الحكم را در بيست و هفت فص به انسان. يابد كامل ظهور مي

اند و اسرار الهي و اسماء او  اختصاص داده كه هر يك در عصر خود نايب حق در زمين بوده
حتي زنان را شايسته اين . كند كه روح عالم است و عالم جسد اوست در انسان كامل ظهور مي

  .داند مقام مي
 ،)ق264متوفي ( را در عرفان اسلامي ابتدا بايزيد بسطامي  و ولايتانسان كاملنظرية 

و ديگران بيان گرديد ) ق309متوفي (حلاج منصور ، حسين بن )ق285متوفي (حكيم ترمذي 
انسان كامل كسي است كه علاوه بر حقايق جهان، حقايق حق را نيز در «: و ابن عربي گفت

 همةانسان كامل، صورتي الهي دارد كه با . خود گردآورده و خلافت حق، در جهان براي اوست
. و استاسماء بر او تجلي شده است، اين موجود در حكم روح براي جهان و جهان، كالبد ا

  2».پس كمال جهان به انسان است، چنان كه كمال كالبد به روح است
 انسان كامل و ولايت از هم تفكيك ناپذيرند و يكي از دلايل كمال عرفان ةبحث دربار

شيعي درك همين مطلب است، كه در نزد ديگر عارفان اجمالي آمده و در عرفان شيعي 
  .تفصيلي شده است

  
 يم استبه هر دوري وليي قا پس

  
 3تا قيامت آزمايش دايم است  

  
 خدا غرق نمود و از خود خالي شده و ة خود را در ارادةاز نظر مولوي نيز انسان كامل اراد

عربي موجودات عالم هر يك مظهري از مظاهر و اسمي از ابن از خدا پر شده است و از نظر 

                                                            

  .130 الطواسين، ص -1
  .67، ص 2 الفتوحات المكيه، ج -2
   .85: ، ب2: مثنوي معنوي، د-3
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 نماي كمالات و صفات جمال و  تمامةاسماء الهي هستند و انسان كامل مظهر اسم اعظم و آيين
  . اسماء حسني استهمةجلال الهي و مظهر 

  
 آدم اصطرلاب اوصاف علوست

  
 وصف آدم مظهر آيات اوست  

  
 چون مراد و حكم يزدان غفور

  
 بود در قدمت تجلي و ظهور  

  
 اي صاحب سينه ساخت خليفه پس

  
 1اي تا بود شاهيش را آيينه  

  
  :گويد كه شبستري مي  چنان،اما در معني عالم اكبر است ،اند انسان را جهان صغير گفته

  
  

سازد و از خود تهي و از حق  ياالله است كه خاك را كيميا م انسان كامل همان پيرو مرشد و ولي
  .لبريز است

  
 پير باشد نردبان آسمان

  
 2ان از كه گردد، از كمانرّپتير   

  
: گويد داند و مي ر وجود ميهانسان كامل را قطب سپ) ق832-767(عبدالكريم گيلاني 

او در روحانيت خويش، برابر . كند  حقايق وجود را عرضه ميهمةانسان كامل در ذات خود «
قلب او برابر .  حقايق روحاني و در جسمانيت خويش، برابر واقعيات جسماني استمةهبا 

عرش الهي است، انانيت او برابر كرسي، ذهن او برابر قلم اعلي، روح او برابر لوح محفوظ، 
حاصل آن كه هر يك از قواي . طبيعت او برابر عناصر ماده، قواي او برابر هيولاي اولي است

  3».هاي گوناگون جهاني مادي است ر با يكي از جلوهانسان كامل، براب

                                                            

 .2151-2، 31270: ، ب6:  همان، د-1
  .4125: ، ب6:  همان، د-2
   .261 الانسان الكامل في معرفه الاواخر و الاوائل، ص -3

 اي تو جمله اسمااز آن دانسته
  

 كه هستي صورت عكس مسما 
  

 بالاست زيرو از  درجهان آنچه هر
  

 مثالش در تن و جان تو پيداست  
  

 649، 281راز، بيت گلشن   
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در عرفان شيعي، باطن نبوت مطلقه، ولايت مطلقه است و ولي خدا، صاحب مقام نبوت و 
  1.ولايت، مبدأ و مرجع و مصدر و منشاء كل است

 تهذيب نفس و ةگردد و ثمر در عرفان اسلامي، انسان كامل از آيات و روايات اخذ مي
آيد، كه امانت الهي را به عهده  ه به خداست كه هدف از خلقت به شمار ميخودشناسي و توج

  :گرفته است
  

 پس به ظاهر عالم اصغر تواي
  

 پس به معنا عالم اكبر تواي  
  

 ظاهراً آن شاخ اصلي ميوه است
  

 باطناً بهر ثمر شد شاخ هست  
  

 گر نبودي ميل و اميد ثمر
  

 كي نشاندي باغبان بيخ شجر  
  

 گفت كĤدم و انبيامصطفي زين 
  

 باشد در زير لوا خلف من   
  

 ام گر به صورت من زآدم زاده
  

 ام من به معنا جد جد افتاده  
  

 پس زمن زاييد در معنا پدر
  

 2پس زميوه زاد در معنا شجر  
  

 كارهاي عالم را انجام دهد و يا تصرف همة تا ، حق نيستقدرتي بالاتر از قدرت قاهرة
كند  اشد، لذا خداوند در تكوين و تشريع بر اساس مشيت خود عمل ميمطلق در هستي داشته ب

انسان «. انسان كامل محل مشيت الهي است. زند امور را رقم مي) 67قصص (و مشيت الهي 
و آيه .  االله استمشية االله و او محل مشيةاالله است و اصلاً مقام او مقام مشيةكامل داراي مقام 

و ديگر آيات مشابه آن كه در رابطه با مشيت آمده، همه بر او ) يخلق ما يشاء و يختار(كريمه 
صادق است، و اين مظهر مشيت و اختيار الهي، صاحب ولايت كليه است كه برخوردار از 

 الهي است، پس حل ظهور و تجلي جميع اوصاف كماليةرقايق صفات حق تعالي بوده و م
 دار ةو اين اسما، اعيان حقايق نوري حقايق و خزاين الهي است همةوجود انسان كامل ظرف 

تواند با اذن و  هستي است، نه اسماي لفظي، لاجرم اين مقام داراي ولايت تكويني است كه مي
د نمايد و مشيت الهي در كائنات تصرف كند، بلكه خود را در خارج از بدن خود ايجا

                                                            

  .109و منبع الانوار، ص  جامع الاسرار -1
  .573، ص 4:  مثنوي معنوي، د-2
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لذا معجزات و . ستها  اعضاي انسان كامل و او به مثابه جان آنموجودات خارجي به منزلة
  1».هاي كامل از اين جهت است ادت انسانعكرامات و هر گونه خارق 

چون داراي .  علمي و معيت او با عالم استةهاي انسان كامل در هستي، احاط يكي از نقش
زيرا احاطه قيومي به حقايق عالم «. مقام خلافت و ولايت الهي است با عالم و آدم معيت دارد

پس جهان هستي با معيت قيومي انسان كامل قائم و دائم است، . ولايت استاز خواص و آثار 
بدين بيان كه يكي از خواص وحدت ذاتي، . زيرا انسان كامل مظهر معيت قيومي حق است

 همة قيومي وي بر ب حضور همه چيز در نزد او و احاطةمعيت قيومي با كثرات است و از با
گيرد، بلكه تمام  نه تنها علم او به هستي تعلق مي.  نيستاشياء، هيچ چيزي از ديدگاه او پنهان

 اشياء مراتب سمع، بصر، اراده ةبه همين دليل كلي. مراتب و مشاهد وجودي، درجات علم اويند
د نتوا  اسماء و صفات حق است، ميهمةانسان كامل نيز از اين كه مظهر . و قدرت او هستند

  2».يز و همه كس باشدمظهر معيت و قيومي خداي متعال با همه چ
نظام هستي از عالم تكوين و تشريع تشكيل شده كه با هم هماهنگي و مطابقت دارند، يعني 
عالم و قرآن هماهنگي دارند و در عرفان از انسان كامل به عنوان وجود عيني قرآن با عالم 

ان كامل هم با اند و انس اين دو كتاب تدويني و تكويني، هر دو مطابق هم«. كنند تشريع ياد مي
 قرآن را  ترازو وةچنان كه عالَم را و يا انسان كامل را در يك كف مطابق است، آن آنها هر يك از

بينيم كه سر مويي تفاوت ندارد، لذا انسان كامل عالمَ است و   ديگر آن قرار دهيم، ميةدر كف
  :انسان كامل قرآن است، پس بايد گفت

  
 جهان انسان شد و انسان جهاني

  
 »3بيانيتر نبود  اين پاكيزه ز ا  

  
 جامع جميع كتب اصلي الهي، انسان كامل را آيت انفسي حق، نسخة در عرفان اسلامي،

 وجودي الهي، ة احديت بسيط امام مبين، كتاب مبين، صورت نقطةكتاب جمع الجمع قرآني،
م وجود از  تام كتاب عالةها، حروف وجودي، مبدأ تعيين و حروف، بلكه نسخ اصل جميع نقطه

  .عقل اول تا هيولاي اولي و كتاب قرآن حق است
                                                            

  .220البلاغه، ص   انسان كامل از ديدگاه نهج-1
  .69، مقدمه تمهيد القواعد ابن تركه، ص 84 انسان كامل از نگاه امام خميني و عارفان مسلمان، ص -2
   .55 انسان و قرآن، ص -3
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 جامعه و ة فاصلة جامع صفات الهي است با عنوان برزخ جامع، كلمةانسان كامل كه آيين
 همةصورت رحمان از آن ياد شده و مراتب عالم ناسوت از جماد تا انسان رتبه دارد كه جامع 

توانند  ها بالقوه وجود دارد و همه مي  انسانمةهها براي  اما اين ويژگي. باشد مراتب نيز مي
هدف عرفان اين است كه . خصوصيات عوالم و مظاهر الهي و غيب و شهود را واجد باشند

  .انسان بالقوه را به صورت بالفعل درآورد
. انسان كامل واسطه و ميانجي فيض وجودي و معارف و كمالات در بين حق و خلق است

 حق را او در ميان خلق اجرا ةرت حق، در عالم تصرف نمايد و ارادتواند به قد از طرفي مي
 عالم در تسخير انسان كامل است و اين قدرت تصرف را خداوند با تعليم همة. نمايد مي

علت غايي از خلقت ديگر موجودات، انسان است كه روح . اسماء، در او به وديعت نهاده است
اسم مريد و مختار حق است و مجبور است كه انسان مظهر . باشد و كمال عالم خلقت مي

  .مختار باشد
بدن، ذهن، نفس و : يابد انسان در عرفان، ظاهري دارد و باطني، كه در چهار سطح وجود مي

 بدن، نفس، قلب، روح، سر، خفي و اخفي خوانده شده كه  : دارد كههروح و هفت بطن يا لطيف
ها  كه ظرفيت 1.يدا و مهجه هم گفته شده است القلب، سوحبةاف، فؤاد، غبا نام صدر، قلب، ش

انسان در بالاترين مرتبه . گيرند و فضاهاي وجودي انسان هستند و از خاك تا افلاك را دربرمي
ولي با دريافت تجليات افعالي و «. گردد رسد كه با موت اختياري آغاز مي  ولايت ميةبه درج

شود و با  ر نهايت در تجلي ذاتي فاني مياي افعالي و اسمائي رسيده و دنصفاتي به مراتب ف
هاي انسان   يكي از ويژگي2».رسد  ميمقام جمع الجمع و قيامت كبراي خويشوصول به بقا به 

  .كامل و ولي، كرامت است
  

 اوليا را هست قدرت از اله
  

 3تير جسته باز آرندش ز راه  
  

يفه امام، لا، صاحب زمان، خ گيتي نمانسان كامل را جام جهان نما، آينةعزيز الدين نسفي، 
انسان كامل هميشه در عالم باشد و «: گويد نامد و مي ها مي قلب، پيشوا، هادي و مانند اين

                                                            

  .269 ص ، مصنفات فارسي سمناني،483 مجمع البحرين، ص -1
  .394 جامع الاسرار، ص -2
   .1672: ، ب1:  مثنوي معنوي، د-3
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چون يك شخص است و انسان  زيادت از يكي نباشد، از جهت آن كه تمامت موجودات، هم
م باشد دل نتوان بود، پس انسان كامل هميشه در عال كامل دل آن شخص است و موجودات بي

د، پس انسان كامل در عالم زياده از يكي نباشد، چون آن يگانه عالم، از وو دل زياده از يكي نب
دل نباشد،   بنشيند تا عالم بيي وي رسد و به جاي وةاين عالم در گذرد، يكي ديگر به مرتب

 ة درخت موجودات و انسان كامل زبده و خلاصةآدمي زبده وخلاصه كائنات است و ميو
 يعني انسان كاملي كه 1».ان است، موجودات جمله به يك بار در تحت نظر انسان كاملندآدمي

 منازل كمال انساني را در تمام ابعاد وجودي پشت سر گذاشته و به همةكند  عرفان معرفي مي
  .هاي انسانيت الهي رسيده است آخرين قله

 همة سرمشقي براي سازي است، يعني الگو و انسان كامل داراي نقش تربيتي و انسان
اگر ما انسان «: استاد مطهري گفته. گيرند آيد كه ديگران از او سرمشق مي ها به شمار مي انسان

توانيم يك مسلمان تمام و كمال باشيم و به تعبير ديگر، يك  كامل اسلام را نشناسيم، قطعاً نمي
. ها نيز صادق است ان انسهمة اين مطلب براي 2».انسان ولو كامل نسبي از نظر اسلام باشيم

يعني در بحث از تربيت اخلاقي و هدايت معنوي و الگوپذيري رفتاري، وجود انسان كامل 
يكي در . ل جداگانه وجود داردبه همين دليل در عرفان براي انسان كامل دو فص. ضرورت دارد

مربي  عرفان عملي و سير و سلوك كه انسان كامل الگو و سرمشق واقعي است، چنان كه حوزة
كه در حوزه عرفان نظري كه هدف از خلقت و نظام  ديگر اين. باشد سازي نيز مي و معلم انسان

 اسماء و صفات الهي و مظهر اسم همة ةآفرينش، ظهور و پيدايش انسان كامل است كه جلو
  . االله استمشيةالله و  اخليفةاالله،  ود اسم اعظم و ولياعظم و به بياني خ

 و بلكه 3داند  آن مية را نگين انگشتر جهان آفرينش يا خلاصه و زبدابن عربي، انسان كامل
در عرفان . او را معلم فرشتگان خوانده كه با نفس او گردونه هستي به گردش درآمده است

 زميني جلوة) ص(ت كه به صورت پيامبر اكرماسلامي، انسان كامل همان حقيقت محمدي اس
ها بالقوه كاملند كه در پيامبران و اولياي   انسانهمة. آيد ي الهي به شمار مةيافته و نخستين آفريد

  :شيخ محمود شبستري گفته. بزرگ بالفعل گرديده است
                                                            

  .6 انسان كامل، ص-1
  .15 انسان كامل، ص -2
  .73 فصوص الحكم، ص -3
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 مسافر آن بود، كو بگذرد، زود

  
 صافي شود، چون آتش از دود زخود  

  
 سلوكش سير كشفي دان ز امكان

  
 سوي واجب به ترك شين و نقصان  

  
 به عكس سير اول، در منازل

  
  تا گردد او انسان كاملرود  

  
 بدان اول كه تا چون گشت موجود

  
 كه تا انسان كامل گشت مولود  

  
 كسي مرد تمام است كز تمامي

  
 كند با خواجگي كار غلامي  

  
 پس آن گاهي كه ببريد او مسافت

  
  حق بر سرش تاج خلافتدنه  

  
 بقا يابد او بعد از فنا باز

  
 رود، ز انجام ره ديگر به آغاز  

  
 همه با او، ولي او از همه دور

  
ر به زير قبه    1هاي سير، مستو

  
هاي عارفان  توان به مقام انسان كامل رسيد؟ در پاسخ به اين پرسش از گفته چگونه مي

. توان دريافت كه تزكيه، معرفت و عشق سه راه اصلي براي رسيدن به اين مقصود هستند مي
كنند، اصلاح و تهذيب  قام انسان كامل معرفي مياي كه اهل معرفت براي رسيدن به م وسيله«

هر چه انسان بيشتر به خداي سبحان توجه كند و از غير خداوند . نفس و توجه به خداست
فاصله بگيرد و هر چه بيشتر به معرفت نفس و تهذيب آن بپردازد و از سير در آيات آفاقي 

كمال . شود تر مي  كامل نزديكوانفسي به خودشناسي و خداشناسي بار يابد، به مقام انسان
آنان معتقدند كه اگر انسان باطن خود . نهايي انسان از نظر عارف، رسيدن به حق سبحانه است

اگر . را تصفيه كرده و از خود ديدن به خدا ديدن باريابد، به كمال نهايي خود رسيده است
ند، به كمال نهايي خود ل را زير نظر انسان كامل طي كزانسان با براق عشق حركت كرده و منا

او اين . رسد  ميان او و خدا برداشته شده و به مركز جهان هستي ميةرسد، به طوري كه پرد مي
  2».راه را با تلاش و تكاپوي مداوم بايد بپيمايد

سير كمال انسان از ماده به سوي معناست و انسان كامل، روح عالم است و موجودات در 
 ةها را كنار زده و آين  حجابهمةاند و انسان كامل  رار گرفتههاي ظلماني و نوراني ق حجاب

                                                            

  .80 گلشن راز، ص -1
  .28و عارفان مسلمان، ص ) ره( انسان كامل از نگاه امام خميني-2
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 كمالات ذاتي حق در او موجود بوده و همة. تمام نماي هستي و بلكه حق نما گرديده است
بهترين شرح براي اوصاف انسان كامل، . باشد  فيض حق ميةهدف از آفرينش شده و واسط

ن كريم شارح آ قرةبدون ترديد، نسخ « : گفتههاي آسماني است، كه ملاصدرا قرآن كريم و كتاب
 رباني را كه در حقيقت جمعي محمدي ظاهر ةكمالات انساني است و مقامات اين خليف

  1».كند گرديده، بيان مي
كه از اسماي » ولي«. يكي از مقامات انسان كامل اين است كه مظهر ولايت الهي است

. دليل عالم از ولي هرگز خالي نخواهد شدخواهد و به همين  خداوندي است همواره مظهر مي
اند، اما وجود  مظهر اتم و اكمل آن انسان كامل است، حتي رسالت و نبوت انقطاع پذير دانسته

ولي كسي است كه فاني در حق و باقي به رب مطلق باشد و از مقام فنا «. ولي ضروري است
ود رباني فاني شده و صفات رسته و به بقا رسيده و جهان بشري و صفات امكاني او در وج

انسان قبل از اتصاف به مقام ولايت، مبدأ افعال و . بشري وي مبدل به صفات الهي شده باشد
لكن بعد از خلع لباس امكاني و تعينات خلقي و دور كردن حدود كه مانع . صفات خود است

قرب به حق شهود حقايق و رب مطلق است، حق تعالي مبدأ افعال او خواهد شد و از نهايت 
حدودي كه مانع استناد افعال او به . شود و اتحاد با سلطان وجود، افعال او به حق مستند مي

  2».شود شود و حق در او متجلي مي حق باشد، در مقام فناي در توحيد برداشته مي

                                                            

   .620 مفاتيح الغيب، ص -1
   .867 شرح مقدمه قيصري، ص -2
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